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 شما اشاره کردید که هدف اصلی، ثبت جهانی بود. 
می خواهم بدانم در این ۲۵ سال، سخت ترین لحظه ای 
که احساس کردید شــاید این هدف هیچ وقت محقق 

نشود، چه زمانی بود؟
واقعیت این اســت که هیچ وقت چنین احســاسی 
نداشتیم. شرایط کار بسیار دشــوار بود؛ کار در پرتگاه، 
امکانات محدود و گاهی اعتبارات محدود. اما به هرحال 
چون این پروژه جزو پروژه های ملی بود، کار به طور مداوم 
ادامه پیــدا کــرد و همیــن تــداوم، بــه کار ارزش می داد 
و خــودش تبدیل بــه یــک الگــوی مدیریتی شــد. البته 
مشکلات مختلفی داشتیم. حمل ونقل مصالح به قلعه 
یکی از مشکلات بود. گاهی متخصص کافی در اختیار 
نداشــتیم. در مقطــعی حــدود ۲۰ تــا ۳۰ متخصص در 
پروژه فعالیت می کردند، اما به مرور تعداد متخصصان 
کمتر شــد. این ها مشــکلاتی بود که وجود داشت، اما 
هیچ وقــت ناامیــد نبودیــم. قلعه المــوت بالقــوه دارای 
ارزش جهانی بود و بنابراین ثبت جهانی آن، اگر کارمان 
را درســت انجــام می دادیــم، دور از دســترس نبــود. ما 
باید وظیفه خودمان را انجــام می دادیم و محوطه را به 
معیارهایی می رساندیم که برای ثبت جهانی قابل قبول 

باشد و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
 در این ۱۶ فصل کاوش باستان شناسی که در الموت 
انجام شــده، مهم ترین یافته ای که نگاه ما را نسبت به 
قلعه یا حکومــت اســماعیلیان تغییــر داده، چــه بوده 

است؟
تقریباًً همه یافته ها مهم بوده اند، اما اگر بخواهم به 
مهم ترین محورهایی که شــناخت ما را تغییــر داده اند 
اشاره کنم، نخست باید به شبکه قلعه ها اشاره کنم. ما 
با یک قلعه منفرد مواجه نیستیم، بلکه با یک شبکه از 
قلعه های به هم پیوسته و همپوشان روبه رو هستیم. این 
قلعه ها یکپارچه اند، اما هرکدام درجه و کارکرد متفاوتی 
داشــته اند. محــل اقامــت و فرمانروایی بــوده، دیگری 
سنگری بوده که تقریباًً غیرقابل تصرف بوده و برخی نیز 
نقش راهداری یا پوشش مسیرها را داشته اند. شناخت 
این مجموعه در کنار هم و درک یکپارچگی آن، بســیار 
مهم است. مجموعه قلعه ها در کنار یکدیگر یک هدف 
خاص را دنبال می کردند و یک حرکت دفاعی و مقاومتی 
را پشتیبانی می کردند. موضوع دوم، نظام استحکامات 
نظامی است. بخشی از این استحکامات کاملًاً طبیعی 
بوده و بخشی نیز ساخته دست انسان است. ساخت 
دیوارها، دیده بانی ها و دیگر عناصر دفاعی نشان دهنده 
دانش بالایی است که در طراحی و ساخت این مجموعه 
به کار گرفته شده است. موضوع بسیار مهم دیگر، نظام 
آبیاری و مهندسی آب است. اینکه ساکنان قلعه چگونه 
آب مورد نیاز خود را تأمین می کردند تا بتوانند در مقابل 
محاصره های طــولانی مقاومت کنند، مســئله بســیار 
مهمی است. انبارهای غذا نیز در همین ارتباط اهمیت 
زیادی دارند. اما شاید یکی از مهم ترین بخش هایی که 
نشان دهنده جایگاه این منطقه به عنوان یکی از مراکز 
مهم تشیع در ایران و جهان است، بحث بنای گنبدخانه 
یا »مولا سرا« باشد که در متون با عنوان »ملا سرا« از آن 
نام برده شده اســت. این بنا کاملًاً با آموزه مهم ولایت 
و امامت همپوشــانی دارد و از این نظر اهمیت ویژه ای 
پیدا می کند. در عین حــال، ارزش های معماری بالایی 
نیز دارد. همه این موارد نشان می دهد که الموت فقط 
یک قلعه نظامی یا دفاعی نبوده است. اینجا یک مرکز 
علمی و دانشی هم بوده است. ما نشانه های مختلفی 
از دانش هــای گوناگــون آن دوره را می بینیــم. دانــشی 

که در اینجا وجود داشــته، محدود بــه یک حوزه 
نبوده اســت. آن هــا از بهترین متخصصان 

زمان خــود اســتفاده می کردنــد و حتی 
در همــان زمــان، ایــن مجموعــه 

جنبــه ای جهانی داشــته اســت؛ 
یعــنی از ظرفیت هــای علمی 

و فــنی مختلــف اســتفاده 
شــده، چــه در معمــاری، 
چه در شــبکه نظــامی و 
چــه در مهنــدسی آب. 
دانــش  همچنیــن 
طبابــت،  نجــوم، 

پزشــکی و داروهــای گیــاهی در این مجموعــه اهمیت 
داشــته اســت. بنابراین ارزش های الموت فراتر از یک 
قلعه نظامی یا دفاعی اســت. ما با یک خاســتگاه مهم 
فرهنگی و تمدنی مواجهیم که در دوره خود نقش مهمی 
در جهان داشــته اســت. در ایران آثار زیادی نداریم که 
بتوانند چنین نقشی را نشان دهند. قلعه الموت از این 
نظر یکی از سرآمدترین و مهم ترین میراث های ماست. 
اگر بخواهیم نمونه هــای دیگری را نام ببریــم، می توان 
به تخت جمشــید و برخی بناهای دیگر اشــاره کرد. در 
جهان نیز بناهایی مانند کعبه جایــگاه و تداوم تاریخی 
ویژه ای دارند. الموت هم یکی از مهم ترین میراث های 
جهانی اســت که مجموعه ای از این ارزش ها را در خود 
جای داده و بر همین اســاس توانســت با این معیارها 

ثبت جهانی شود.
 یکی از نکات جالب درباره پرونده الموت، تبدیل قلعه 
به یک شبکه دفاعی متشکل از چندین استحکامات 
است. از نظر باستان شناسی، مهم ترین چیزی که این 

قلعه ها را به یک نظام واحد تبدیل می کند چیست؟
همان طــور کــه گفتــم، ایــن قلعه هــا در یــک قلمرو 
کوهستانی قرار دارند و خود دیواره ها و ساختار طبیعی 
کوهســتان، بخــشی از ایــن نظــام یکپارچــه دفــاعی را 
شــکل داده اســت. قلعه‌هــا درون این شــبکه طبیعی 
قرار گرفته اند و با یکدیگر ارتبــاط دارند. نمی توان یکی 
را از مجموعه جدا کرد و گفت فقط همان قلعه اهمیت 
دارد. حتی در ابتدای کار، یکی از مشکلاتی که داشتیم 
این بود که برخی می گفتند فقط خود قلعه الموت ثبت 
جهانی شــود، در حالی که قلعه الموت بدون قلعه‌های 
دیگــر اصلًاً نمی توانســته بــه حیات خــود ادامــه دهد. 
حیــات آن وابســته بــه ایــن مجموعه بــوده اســت. این 
قلعه ها به شــکلی طراحی شــده اند که دو به دو یا ســه 
به ســه با یکدیگر دید داشته باشــند و پوشش دفاعی 
و نظامی ایجــاد کنند. بنابرایــن آن قدر روشــن و بدیهی 
است که این مجموعه یکپارچه و به هم پیوسته است 
که نمی توان قلعه ها را جدا از یکدیگر دید. خوشبختانه 

در ثبت جهانی نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفت.
 یعــنی در پرونــده ثبــت جهــانی، تعریف محــدوده با 

مشکل خاصی روبه رو نشد؟
نه، به طور کلی این پرونده از این نظر مشکل خاصی 
نداشــت. ممکــن اســت همــه پرونده هــا مشــکلاتی 
داشته باشند، اما در مورد الموت، به دلیل روشن بودن 
تعریف محدوده و مطالعاتی که انجام شده بود، مسئله 
مشخص بود. نکته مهم این است که ما باید شناخت 
درستی از محدوده های میراث فرهنگی داشته باشیم و 
این شناخت از طریق مطالعات دقیق به دست می آید.
 در طــول این ۲۵ ســال، کــدام بخش قلعــه الموت 

بیشــترین آســیب را دیده و امروز بیشــتر از همه 
نیازمند مداخله حفاظتی است؟

یکی از مشکلات اصلی ما بخش های 
پیرامونی و بخش هایی اســت 

که در پرتگاه قرار دارند؛ 
به ویــژه دیوارهــای 

دفــاعی. ایــن 
هــا  ر ا یو د
طــول  در 

در نهایت پرونده آن برای ثبت جهانی آماده شــود. این 
اتفــاق در طول ۲۵ ســال رخ داد. با آغــاز فعالیت پایگاه 
میراث فرهنگی الموت که در مقابل قلعه قرار دارد، کار 
به صورت مستمر آغاز شد. در این مدت ۱۶ فصل کاوش 
باستان شناسی در قلعه انجام شد و علاوه بر خود قلعه، 
کل منطقه الموت نیز مورد بررسی قرار گرفت. ما تلاش 
کردیم تمام لایه های ارزشــمند منطقــه را از جنبه های 
مختلف مطالعه کنیم؛ از گیاه شــناسی و مردم شناسی 
گرفته تا منابــع طبیــعی، امامزاده ها، میــراث فرهنگی 
و موضوعات مرتبط با مردم شــناسی. بنابراین یک کار 
میان رشته ای شکل گرفت و با حضور مداوم کارشناسان 
در رده ها و حوزه های مختلف، مطالعات ادامه پیدا کرد. 
از سوی دیگر، با توجه به استانداردهایی که برای ثبت 
جهانی وجود داشــت، موضوع پایش مداوم، حفاظت 
و مرمت نیز اهمیت زیادی پیدا کــرد. حتی در انتخاب 
و اســتفاده از ملات، تلاش شــد اســتانداردها رعایــت 
شود و از مصالح و ملات هایی استفاده کنیم که با آنچه 
در خود قلعه وجود داشته، هماهنگ باشد. همچنین 
لایه هــای مختلــف تاریــخی، از جمله لایه هــای مربوط 
به دوره صفویــه کــه در بخش هایی بر بــالای قلعه قرار 
داشت، حفظ شــدند. در نهایت همه این اقدامات در 
کنار هم قرار گرفت و خوشبختانه قلعه الموت به ثبت 

جهانی رسید.

 در ابتدا می خواهم درباره این موضوع صحبت کنیم 
کــه چــه شــد تصمیــم گرفتیــد پژوهــش و کاوش‌های 
باستان شناسی قلعه الموت را آغاز کنید؟ چه پرسش یا 
دغدغه ای درباره این محوطه تاریخی، انگیزه شما برای 

ورود به این پروژه بود؟
قلعــه المــوت از ابتــدا محوطــه ای ناشــناخته نبود. 
ایــن قلعــه شــهرت جهــانی دارد و بــا تاریــخ و فرهنــگ 
اســماعیلی در منطقــه شــناخته شــده اســت. از قــرن 
چهاردهم میلادی به بعد هم در نوشــته های غربی ها، 
سفرنامه ها و منابع تاریخی درباره آن مطالب مختلفی 
آمده است. بنابراین نمی توان گفت که ما با موضوعی 
کاملًاً ناشــناخته مواجه بودیم که یک پرســش خاص 
و بی پاســخ دربــاره آن وجود داشــته باشــد. موضــوع از 
اینجا آغاز شد که در سال ۱۳۷۹، قلعه الموت به عنوان 
بخشی از یک پروژه ملی بزرگ در وزارت میراث فرهنگی 
مطرح شــد تــا بتوانــد در ســطح جهــانی مطرح شــود و 
ارزش هــای آن بــرای ثبت جهانی شناســایی و مســتند 
شود. طبیعتاًً برای رسیدن به چنین هدفی، نیازمند یک 
مدیریت با استانداردهای بین المللی بودیم؛ مدیریتی 
که بتواند پژوهش، حفاظــت، مرمت، معــرفی و تولید 
محتوا را در کنــار هم پیش ببــرد و دربــاره موضوعی که 
شــناخته شــده بود، محتوای علمی جدید تولید کند تا 
ارزش‌های شــاخص آن برجســته و شناســایی شوند و 

سروین دهقان  قلعه الموت برای سال ها بیش از هر چیز با 
نام اســماعیلیان و روایت های تاریخی درباره حســن گفت وگو

صباح شــناخته می شــد، اما پشت این شــهرت تاریخی، 
محوطه ای گسترده با لایه های متنوع فرهنگی، معماری، علمی، نظامی و اجتماعی قرار 
داشــت که شــناخت آن نیازمند ســال ها پژوهــش و کاوش بــود. برای حمیــده چوبک، 
باستان  شــناس برجســته و مدیــر پــروژه ثبت جهــانی المــوت این شــناخت یــک پروژه 
کوتاه مدت نبود؛ نزدیک به ۲۵ سال از زندگی حرفه ای او با الموت گره خورد؛ از نخستین 
فصل هــای کاوش و مطالعه تا بررسی دژهای پیرامون، شــناخت نظام دفاعی و شــبکه 
ارتباطی آنها، مطالعه شیوه های تأمین و مدیریت آب و تلاش برای حفاظت و مرمت آنچه 
از این مجموعه تاریخی باقی مانده است. در این مسیر، الموت آرام آرام از تصویر آشنای 
یک قلعه نظامی فاصله گرفت و نشانه هایی از یک ساختار پیچیده فرهنگی و تمدنی را 
آشکار کرد؛ مجموعه ای که در آن از معماری و مهندسی آب تا پزشکی، داروسازی گیاهی، 
نجــوم و ســازمان اجتمــاعی می تــوان ســرنخ هایی یافــت. ثبــت جهــانی قلعــه الموت و 
استحکامات وابسته، حاصل سال ها کار میدانی، پژوهش، مستندسازی و پیگیری های 
علمی بود؛ اتفاقی که برای چوبک پس از یک عمر کار در این محوطه، لحظه ای عاطفی 
و مانــدگار رقــم زد. احمد مســجدجامعی، وزیــر اســبق وزارت فرهنــگ، نیز با اشــاره به 
تلاش های حمیده چوبــک و فاطمه کریمی برای شــناخت و معــرفی قلعه های الموت، 
معتقد است باید نام این دو پژوهشگر در این منطقه ماندگار شود. با این حال، این ثبت 
پایان داستان نیست؛ چوبک می گوید شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از خود قلعه کاوش شده 
و دژهای دیگری در منطقه همچنان نیازمند پژوهش اند. حالا پرسش مهم این است 
که پس از ثبــت جهانی، چه سرنوشــتی در انتظــار الموت اســت؛ میراثی که از یک ســو 
نیازمند کاوش و حفاظت بیشــتر اســت و از ســوی دیگر، در صورت مدیریت نادرست 
گردشــگری، ممکن اســت با تهدیدهــای تــازه ای روبــه رو شــود. در گفت وگو بــا حمیده 
چوبک، ۲۵ سال حضور او در الموت، دشواری های این مسیر، یافته هایی که تصویر این 

قلعه را تغییر داد و نگرانی های امروز درباره آینده این میراث جهانی را مرور کرده ایم.

قلعه الموت میراثی جهانی با رازهای ناگشودهقلعه الموت میراثی جهانی با رازهای ناگشوده

گفت�وگوی روزنامه صبا با حمیده چوبک باستان�شناس
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